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 چكیده

  خ ی است که در طول تار  یانسان  یفطر   یاز خواست ها  یو خداپرست  یو خداشناس   یی خداجو
ا اند  یفطر   لی م  ن یانسانها  داده  نشان  م  هی باقر)عل  امام   . را همواره  عَلىَ    ند یفرما   ی السلام(  فَطَرَهمُْ   :

تبیین شده  »عـرفان عـرفه«    عـنوان   در این مقاله   .اَلْمَعْرفَِةِ )خدا انسان را با معرفت خودَ سرشته است(
شده است. انـسان    ی جار  خدا   ی ایکه از زبان اول  ی معارف اله   کران ی ب  ی ایاست از در  ی قطراتاست.دعا  

ن  یوقت عل  یهاش ی ایبه  اطهار  م  هم یائمه  رجوع  کنار   ،کند ی السلام  در  را   ـ  ی انوسیاق  خود    کرانی ب
مندیبیم ا  شـنا به    ل ی .  سو  یانی پای ب  ، یسو  کیاز    انوسیاق  ـن یدر  از  ح  ی آدم  گر، ید   ی آن    ران یرا 

  ی نطق بلبل طبع عاشق   ش یکامل جوشش عشق ناب است که موجب گشا   ی هاانسان   ش یای ن  .سازدیم
را    یساکن و ساکت و  ی ایو در  زند یواقع معشوق از زبان عاشق حرف م. در  شود ی م  در حضور معشوق 

در این مقاله به دنبال کشف توحید در دعای عرفه هستیم.روش پژوهش،  . آوردی به جوش و خروش م ـ
اسنادی)کتابخانه-توصیفی صورت  به  اطلاعات  گردآوری  روش  و  عنوان  تحلیل  به  است.آنچه  ای( 

استنتاج می در دعای عرفه  توحید  تلقی  این عبارت  نتیجه    ی السلام در دعا  ه یعل  ن ی امام حسشود در 
 ، ستیمـانند خدا ن  ی زیچـ  چون «  ءٌیْ کَمِثْلِهِ شَ  سَ یْ وَلَ  عدِلُهُ یَ  ءَی وَلا شَ   رهُُیْغَ  الهَ   فَلا مستتر است: »  عرفه

  کند یخداوند اقتضا م تیّمانند رابطه او با خدا باشد. وحدان دینبا گر ید یزها ی انسان با چ ، رابطهرو ن یا از
او  با  مخلوقات  روابط  ا  یعباد   د ی توح  ی معنا  .باشد   ی وحدان  ز ین  که   که   شود ی م  ظاهر   بـهتر   ـنجا یدر 

و  عیمط  تنها   ی آدم  مقابل  در  و  است  تعظ  یخدا  م   میسر  هر  آوردی فرود  اطاعت  و  عبادت  و  عشق   .
    آن مـرتبه دور دارد. خدا را از  ری که غ یاگونهباشد؛ به  کتا یچون خدا، واحد و  دی با ی خداشناس
 ، مبانی نظری توحید، توحیدذاتی، توحید صفاتی آموزش، توحید، دعای عرفه ،: امام حسین)ع(هاکلید واژه 
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The teaching of monotheism in the Arafa prayer of Imam Hossein 
 
Seeking God is one of the natural human desires that throughout history, 

humans have always shown this natural desire. Imam Baqera says: Their 

destiny is for knowledge. In this article, the title "The teaching of monotheism 

in the Arafa prayer of Imam Hossein" is explained. Prayer is a drop from the 

boundless sea of divine knowledge that has flowed from the mouth of God's 

saints. When a person refers to the prayers of Imams Athar (PBUH), he sees 

himself next to a boundless ocean, and through the Arafa prayer, it is full of 

pure divine mysticism that we are looking for in this article. The research 

method is descriptive-analytical and the method of gathering information in the 

form of documents What is inferred as the result of considering monotheism in 

the prayer of Arafa is hidden in this phrase of Imam Hussain, peace be upon 

him, in the prayer of Arafa: "For God is jealous, and nothing is just, and 

nothing is like an object" because there is nothing like God, hence, the 

relationship of man with Other things should not be like his relationship with 

God. The oneness of God requires that the relations of the creatures with him 

should also be oneness. The meaning of devotional monotheism appears better 

here that a person is only obedient to God and bows before him. 
 
Keyword: Tawheed؛ Arafa prayer؛ Inherent monotheism؛ Monotheism of 

attributes؛ Education 
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 مقدمه: 

دعا مولود    را یاست؛ ز  ی اله   یا یاول  ی ها  ش یای ن  ژهی ها، به و  ش ی ایهمه ن  ی خداوند رکن اصل 
  شناخت .  گردد   ی مطرح م   ی جهت در اول و آخر و وسط هر مناجات   ن یرابطه انسان با خداوند است و بد

و    هیو جمال  هیبه صفات کمال  یاست و معرفت آدم   دهیرا آفر   یکه و  یی از خود و خدا  شگریایانسان ن
اشت ا  دنی جهت رس  اق یشوق و  از طرف   ن یبه  احت  ، یمعدن عظمت  ا  اج یو احساس  اعل  ن یبه  و    ی مبدأ 

  تشفشان موجب فوران آ  گر،ید   یخود از طرف  یانسان  ف یتکال  یانسان در راستا  ری احساس قصور و تقص
 . شده است یعرفان  ی ها  شی ایو ن هیدل را قالب ادع
کند که    ی را سجود م   ی و آن چنان و  د یستا  یم   ابدی  ی خدا را آن چنان که م  شگر، یا ین  انسان

م بنابرا  ی شهود  داع   ن ی کند.  قو  ی معرفتِ  قدر  باشد، مضام  ی هر  تر  و جامع  به همان    ی دعا  ن یتر  او 
عال  م   ی مقدار  آنجا  یتر  از  ها  یی گردد.  انسان  معرفت  کاملتر   ی که  لذا    ن یکامل،  است.  معرفت 

  ن یالسلام بد   هم یحضرات معصوم عل  هی جهات در ادع  تنوّع .  مناجات خواهد بود  ن یکاملتر   ز ی ن  شانمناجات
  ی م   ازیرا از جهات و ابعاد گوناگون ادراک کرده و با او به راز و ن  ت یآنان حضرت احد  رای جهت است؛ ز

 . پردازند
 خوانیم:   در »دعای عرفه« می 

ى  إِلَهیِ إنَِّ اخْتلِافَ تدَْبِیرِکَ وَ سرُْعَةَ طَوَاءِ مَقاَدیِرِکَ مَنَعَا عِبَادَکَ الْعَارِفِینَ بکَِ عَنِ السُّکوُنِ إلَِ"
است.  التحول  ؛ اى خدا پس تدبیرت مختلف و گوناگون و تقدیراتت سریع "عَطَاءٍ وَ الْیأَْسِ مِنکَْ فِی بَلاءٍ

شود از اینکه بر عطاء و نعمتت آرام یافته و خاطر جمع  بندگان با معرفتت را این تدبیر و تقدیر مانع مى 
 شوند یا در بلا و سختى از لطفت ناامید باشند. 
السلام( برخورد عارف واقعی را با فقر ذاتی مظاهر الهی  در این فراز از دعا، امام حسین)علیه 

شان هم زیبا هستند. این اختلاف در تدبیر و سرعت  فرماید. اختلاف در مظاهر است که همه بیان می 
ها توقف کند. عارف به هیچ یک  گذارد عارف، در مقابل زیبایی یکی از آن تحولات تو در تقدیرات نمی 

شود که از حرکت بازمانَد. موحد عارف در هیچ زیبایی، جاذبه و محبتی  شاد نمی از مظاهر زیبای تو دل 
شود، زیرا هرآن ممکن است این تجلی زیبای  گیرد. از هیچ جلوۀ جلالی تو هم مأیوس نمی آرامش نمی 

 جلال تو، تبدیل شود. 
 این پژوهش؛ توحید و عرفان الهی در دعای عرفه را موضوع خویش قرار داده است. 

 . مبانی نظری  1
 های ائمه شیعه .مفهوم مراتب توحید در نیایش 1-1   
 های ائمه شیعه مفهوم مراتب توحید در نیایش   -
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مرتبة  .  کند، مراتب ظهور عشق و توحید را بیان می «الاشرافاوصاف   » در کتاب  «محقق طوسی»

آخَرَ"فرماید:  می اول توحید همان است که خداوند   إلِهاً  اللَّهِ    یکى   و   گفتن   یکى   وحید 1  " لا تجَْعَلْ مَعَ 
تعالى و  ، و در وجود جز بارى 2  "واحِدٌ  إِلهٌ   اللَّهُ  إِنَّمَا" :  است  یکى  تعالى  خداى   آنکه  تصدیق  است،  کردن

فیض او نیست، پس نظر از کثرت بریده کند و همه یکى داند و یکى بیند، و در این مرتبه ما سوى اللّه  

إِنِّی وَجَّهتُْ وَجْهیَِ للَِّذیِ  "حجاب او شود، و نظر به غیر اللهّ شریک مطلق شمرد و به زبان حال بگوید:  
الْمُشرِْکِینَ مِنَ  أَنَا  ما  وَ  حَنیِفاً  الْأرَْضَ  وَ  السَّماواتِ  را به سوى کسى کردم که  3  " فَطَرَ  ؛ من روى خود 

نیستم!آسمان  از مشرکان  و  ایمان خود خالصم؛  در  آفریده؛ من  را  زمین  و    ،اوصاف یمحقق طوس )  ها 
 (. 93ص  ،1396،  الاشراف

  یکى   توحید 4 " لا تدَْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخرََ لا إلِهَ إِلاَّ هُوَ"فرماید:  مرتبة دوم، اتحاد است که خداوند می 

  إِلهاً   اللَّهِ  مَعَ  تَدعُْ   لا "  اینجا   و  است 5  "آخَرَ   إِلهاً  اللَّهِ   مَعَ   تجَْعَلْ   لا"  آنجا   شدن،  یکى  اتّحاد  و   است  کردن 

در    6  " آخَرَ و  یگانگى مطلق شود  هرگاه که  نیست. پس  اتّحاد  در  تکلفّى هست که  شائبة  توحید  در 
 . ضمیر راسخ شود تا به وجهى به دوئى التفات ننماید به اتحّاد رسیده باشد 

بیند و البته مظاهر برایش  رسد که تمام مظاهر را از فیض خداوند می در توحید، قلب به جایی می 
ها مجالی و مظاهر یک حقیقت هستند؛ اما  این   جاذبه دارد. در اتحاد با اینکه در اعتقاد و ایمان قلبی 

توان به مثالی از عالم ماده توجه  شود. برای فهم بهتر این دو مرتبه، می نظر از این مجالی برداشته می 
کرد؛ گاهی عاشق به جلوات معشوق خود توجه دارد، مثلاً چشم زیبا، یا قد رعنایش را دوست دارد، اما  

های او ندارد، بلکه خود معشوق را  تک زیبایی رود و توجهی به تک یک وقت از این مرحله بالاتر می 
 خواهد و او را بدون توجه به جلواتش دوست دارد. می

می  ظهور  قیامت  در  آفاق،  در  که  است  وحدت  سوم،  الوْاحدِِ  "کند:  مرتبة  للَِّهِ  الْیوَمَْ  المُْلکُْ  لِمنَِ 

اد است، چه از اتّحاد  اتحّ  بالاى  این  و  است،  یگانگى  وحدت(.  95ص    ن،ی شی،پ  یمحقق طوس) "الْقَهَّارِ 
آید، و در وحدت آن شائبه نباشد، و آنجا سکون و حرکت،  که به معنى یکى شدن است بوى کثرت می 

محقق  ) شودو فکر و ذکر، و سیر و سلوک، و طلب و طالب و مطلوب، و نقصان و کمال همه منعدم می 
   (.97ص   ن، یشی،پیطوس
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الله« و »بقا بالله« است که در آن مقام، خود و در وادی سیر و سلوک این وحدت نامش »فنا فی 
فانی می  جلوات حق،  فانی می تمام  انفس  و  آفاق  در  جلوات حق  این  شوند.  اکمل  و  اتم  جلوۀ  شوند. 

 توان در »دعای عرفه« دید. می وحدت را
اما  عرفة  حسین)علیه دعای  که  م  را  توحید  بالای  مرتبة  این  که  است  مطالبی  از  سرشار  السلام( 

إِلهَِی أَنَا الفَْقِیرُ فِی غِنَایَ فَکَیْفَ لا أَکُونُ فَقِیرا فِی فقَْرِی إِلَهِی  "نماید:  همان مقام فقر است، تبیین می 
؛ اى خداى من در وقت غنا و ثروت فقیرم و به  "أَنَا الْجاَهلُِ فیِ علِْمیِ فَکَیْفَ لا أکَُونُ جَهوُلا فِی جَهلِْی 

تو محتاجم تا چه رسد به هنگام فقر و بینوایى اى خداى من در حال دانایى باز نادانم تا چه رسد به  
 .وقت نادانى

دارد خدایا من وقتی به تو  داند، امام عرضه می غنا برای انسان، آنجاست که خود را مظهر حق می 
عنوان مَظهر و مجلای تو فقیرم، چطور در ممکن بودن خودم فقیر  که غنی هستی وصل هستم و به

:  گوید می   مظهر  عنوان  به  ستاره،  و  ماه  و  خورشید  به(  السلامعلیه)ابراهیم  حضرت  که  همان نباشم؟

لَا  " گوید: ها نور دارند، تاریک نیستند، اما نورشان از جای دیگر است، پس بلافاصله می ، این "رَبِّی  هَذَا"
 " أُحبُِّ الْآفِلِینَ 

إلَِ" السُّکُونِ  عَنِ  بکَِ  الْعَارِفِینَ  عِباَدکََ  مَنَعَا  مقََادِیرِکَ  طَوَاءِ  سُرْعَةَ  وَ  تدَْبِیرِکَ  اخْتِلافَ  إنَِّ  ى  إِلَهیِ 

است. التحول ؛ اى خدا پس تدبیرت مختلف و گوناگون و تقدیراتت سریع "عَطَاءٍ وَ الْیأَْسِ مِنکَْ فِی بَلاءٍ 
شود از اینکه بر عطاء و نعمتت آرام یافته و خاطر جمع  بندگان با معرفتت را این تدبیر و تقدیر مانع مى 

 شوند یا در بلا و سختى از لطفت ناامید باشند. 
السلام( برخورد عارف واقعی را با فقر ذاتی مظاهر الهی بیان  در این فراز از دعا، امام حسین)علیه 

همه می که  است  مظاهر  در  اختلاف  سرعت  فرماید.  و  تدبیر  در  اختلاف  این  هستند.  زیبا  هم  شان 
ها توقف کند. عارف به هیچ یک  گذارد عارف، در مقابل زیبایی یکی از آن تحولات تو در تقدیرات نمی 

شود که از حرکت بازمانَد. موحد عارف در هیچ زیبایی، جاذبه و محبتی  شاد نمی از مظاهر زیبای تو دل 
شود، زیرا هرآن ممکن است این تجلی زیبای  گیرد. از هیچ جلوۀ جلالی تو هم مأیوس نمی آرامش نمی 

 جلال تو، تبدیل شود. 

ءٍ حَتَّى لاَ   شیَْ إِلَهیِ عَلمِتُْ بِاخْتِلافَِ الْآثَارِ وَ تَنقَُّلاَتِ الْأَطوَْارِ أَنَّ مُرَادَکَ مِنِّی أنَْ تَتَعرََّفَ إِلیََّ فِی کلُِّ"
شَیْ  فِی  دانستم  "ءأَجْهَلکََ  من  بر  جهان  تحولات  گوناگون شدن  و  تأثرات  اختلاف  از  من  خدا  اى  ؛ 

در هیچ یک از امور عالم  غرض تو از آفرینشم آن است که تو خود را در هر چیز به من بشناسانی و من 
 از تو غافل و جاهل نباشم. 
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بندد، و گاهی به اشتباه، به جلوات و مظاهر الهی  انسان مؤمن، اصلاً به غیر مظاهر الهی دل نمی 
شود. جلوات زیبایی مثل عبادت، علم، هدایت، انفاق و... اگر به درون انسان برود، او را در  دلبسته می 

می  ساکن  جلوه،  در  همان  جلوه  این  که  زمانی  و  الْأَطْوَارِ "کند  ناامید    "تَنَقُّلاَتِ  انسان  رفت،  از دست 
 شود. می

دعََاویَِ  " حَقَائِقُهُ  کَانتَْ  منَْ  وَ  مَسَاوِیَ  مَسَاوِیهِ  تَکوُنُ  لاَ  فَکَیْفَ  مَسَاویَِ  مَحَاسِنُهُ  کَانتَْ  مَنْ  إِلَهیِ 
هایش بدى است پس چگونه زشتى  اى خدا کسى که محاسن و خوبی ؛ "فَکَیْفَ لاَ تَکُونُ دَعاَوِیهِ دَعَاویِ

حقیقتش  هایش دعوى باطل است چگونه دعوى بى هایش بد نخواهد بود. و کسى که حقیقت و بدی 
 باطل نخواهد بود. 

اینکه انسان مظاهر الهی را بخواهد از محاسن اوست، که همین هم با دیدن خود، سوء است؛ چه 
بدی  به  تا  رسد  داده  قرار  پرده  پشت  را  مظهرش  زیباترین  که  است  سال  هزارواندی  خداوند  هایش! 

فرق  انسان  برایمان  باشیم  او  حقیقت  طالب  وقتی  نشوند!  او  ظاهر  دلبستة  و  بخواهند  را  حقیقتش  ها 
رسد یا ضرر! مهم این است که عاشق این حقیقت  کند که با آمدنش به ما و زندگی ما سود می نمی 

 جاری و ساری در جهان باشیم و بس! 

إِلَیکَْ " بِخِدْمةٍَ تُوصلُِنِی  فَاجْمعَْنِی عَلَیکَْ  الْمَزَارِ  یوُجبُِ بعُْدَ  الْآثَارِ  تَردَُّدِی فیِ  اى خدا چون به "إِلَهیِ 
یکایک آثار که براى شناسائیت توجه کنم راه وصول و شهودت بر من دور گردد پس مرا خدمتى فرما  

 که به وصال و شهود جمالت زود رساند. 
می  من  نشانه خدایا!  هستی  تمام  نشانه دانم  به  را  من  ولی  توست؛  چون  های  نده.  ارجاع  هایت 

می نشانه فراموش  را  حقیقتش  بمانم،  نشانی  هر  در  من  و  هستند  زاویه  می ها  فکر  و  آنجا  کنم  کنم 
مقصود من است. من عاشق تو هستم و مقصد و مقصود من فقط تو هستی؛ پس در هر جا و به هر  

 کیفیتی باشم، در بغل تو هستم! 

إِلَیکَْ " لغَِیْرِکَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَیسَْ لکََ حَتَّى    کَیْفَ یُسْتَدَلُّ علََیکَْ بمَِا هوَُ فِی وُجُودِهِ مفُْتَقرٌِ  أَ یَکوُنُ 

؛ چگونه من به آثارى که در وجود خود محتاج تو هستند بر وجود تو استدلال    "یَکُونَ هُوَ الْمُظْهرَِ لکََ
 کنم آیا موجودى غیر تو ظهورى دارد که از آن ظهور و پیدایى تو نیست تا او سبب پیدایى تو شود.

مَظاهر می  این  دنبال  برای چه  مگر  من  ببینم؟  را  تو  آیا  گردم  نیستند؟  تو  از  این مظاهر ظهوری 
 ها را ببینم؟ ها ظهوری غیر از تو هستند که من باید برای دیدن تو، این این 

الْمُظْهرَِ لکََ " لَیْسَ لکََ حَتَّى یَکُونَ هُوَ  مَا  مِنَ الظُّهُورِ  لِغَیْرِکَ  مَتَى غِبتَْ حَتَّى تَحْتاَجَ إِلىَ    أَ یَکُونُ 

آیا موجودى غیر تو ظهورى      "وَ مَتَى بَعُدتَْ حَتَّى تَکوُنَ الْآثَارُ هیَِ الَّتیِ تُوصلُِ إِلَیکْ  دَلِیلٍ یَدُلُّ عَلَیکَْ 
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دارد که از آن ظهور و پیدایى تو نیست تا او سبب پیدایى تو شود. تو کى از نظر پنهانى تا به دلیل و  
 برهان محتاج باشى و کى از ما دور شدى تا آثار و مخلوقات ما را به تو نزدیک سازد. 

نَصِیباً  حُبِّکَ  مِنْ  لَهُ  تَجْعلَْ  لَمْ  عَبدٍْ  صَفقَْةُ  خَسِرتَْ  وَ  رقَِیباً  عَلَیْهاَ  تَراَکَ  لاَ  عَینٌْ  باد    " عَمِیتَْ  کور  ؛ 
نمى  را  تو  بنده چشمى که  باد  زیان  در  و  او هستى  و همنشین  مراقب  تو  آنکه همیشه  با  اى که بیند 

 نصیبى از عشق و محبت نیافت. 

إِلَهِی أَنتَْ الْغَنیُِّ بِذَاتکَِ أنَْ    إِلَهیِ تَقدََّسَ رِضَاکَ أنَْ یَکوُنَ لَهُ عِلَّةٌ مِنکَْ فَکَیفَْ یَکوُنُ لَهُ علَِّةٌ مِنِّی "

تر از آن است که اى خدا خشنودى و محبتت منزه     "یَصلَِ إِلیَکَْ النَّفْعُ مِنکَْ فَکَیْفَ لاَ تَکُونُ غَنِیاًّ عَنِّی
از طرف تو نقص و عیب یابد پس چگونه از طرف من تواند یافت. اى خدا تو غنى به ذات خودى و  

 نفعى از طرف تو به ذاتت عاید نگردد پس چگونه از من مستغنى نباشى. 

أنَتَْ الَّذِی أَشْرقَتَْ الْأَنوَْارَ فیِ قُلُوبِ  " کند تا عشق قلب را ظهور بدهد:  تمام این مراحل را طی می 
أَحِبَّائکَِ حَتَّى لَمْ یُحِبُّوا سِواَکَ وَ    أَوْلِیَائکَِ حتََّى عَرَفُوکَ وَ وَحَّدُوکَ وَ أَنتَْ الَّذِی أزََلتَْ الْأَغْیَارَ عنَْ قُلوُبِ 

تویى که به انوار تجلى بر دل اولیاء و خاصانت اشراق کردى تا به مقام معرفت      "لَمْ یَلْجئَُوا إلَِى غَیْرِکَ 
نایل شدند و تو را به یکتایى شناختند تویى که از دل دوستان و مشتاقانت توجه اغیار را محو کردى تا  

 غیر تو را دوست نداشته و جز درگاهت به جایى پناه نبرند. 

سجاد)علیه  امام  که  درمناجات همان  می السلام(  عرضه  الَّذِینَ  "دارد:  العارفین  منَِ  فَاجعَْلْنَا  إلَِهِی 

؛    "قُلُوبِهِم  تَرَسَّختَْ )توََشَّجتَْ( أَشْجاَرُ الشَّوقِْ إلَِیکَْ فِی حدََائِقِ صُدُورهِِمْ وَ أَخَذتَْ لَوعَْةُ محََبَّتکَِ بِمَجَامِعِ 
هایشان سبز و خرم گشته و  هاى شوق لقایت در باغ دل اى خدا ما را از آن بندگانت قرار ده که نهال 

 ها را فرا گرفته است. سوز محبت سراسر قلب آن 

قدر این قلب از عشق پر است که در باغ صدر هم فقط درختان محبت خدا روییده است؛ یعنی  این 
 در صدر هم هرچه را دوست دارد خداست. 

 . اقسام دعا  2

 :  است گونه  دو  معرفت اهل نزد  دعا 
   حاجتی خوانده می شود.  به وصول قصد به که  دعایی -1

 . ندارد روایی حاجت  و اجابت به و چشمداشتی  است بندگی و فقر عرض برای  صرفا که دعایی   -2

 که   چنان  چیزی؛   به  رسیدن  دستمایه  نه  دعاست  خود  فضیلت  خاطر  به  دیگر دعا  تعبیر  به          
  چون   که   توأم  بنده  آن  من،  معبود  اى  من   و»  :فرماید   می  شانزدهم  دعای »علیه السلام« در  سجاد  امام

  به   پیشگاهت  در   که  من   پروردگار   اى  منم  اینک   سعدیک،  و   لبیک؛ :  گفت  دادى،  فرمان  دعا  به   را  او
  با   بندگی   زیرا  خداست؛   محبوب   و  مطلوب   که  است  جهت   آن  از   (فضیلت دعا 16) دعای  «  امافتاده   خاک
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  همه  تکوین   در  اگرچه   است،  نیازی  بی  نمایش   خداوند  از   درخواست  عدم و  یابد  می   ظهور   و مسئلت  دعا
و همان گونه    خوانند  مناجات   را   دعا   گونه  این.  شود  ظاهر   دعا   با   باید   تشریع  در   اما   دارد   ذاتی   چیز افتقار 

حقیقی    معرفت  اهل  گوینده،  اگر  پس  است  کلام  صاحب  به  قائم  کلامی  هر  چون  که پیشترگفته شد،
   .راند می زبان بر که است شائبه بی  و  ناب حقایق از  اخبار  او  مناجات ،  باشد

ذات حق تعالی را جز با صفات ذاتی وصف نتوان کرد زیرا بعد از مرتبه غیب که مشهود و  
 معلوم کسی نیست ؛ تنها مرتبه صفات الهی است که قابل شناخت شهودی و یا عقلی است .  

 . مفهوم توحید  3  
باب »تفعیل« به معناى یگانه دانستن به کار رفته؛ به گونه  اى که در  واژه »توحید«، مصدرِ 

ریشه توحید که »وحّد« است و »وحدت« از آن مشتق    مفهوم آن انفراد و یگانگى لحاظ شده است. 
  )المفردات،     شود که جزء ندارشود به معناى انفراد است؛ از این رو، »واحد« به چیزى اطلاق مى مى
(. درمباحث  5،298العروس،  ین معنا، توحید یعنى تنها قرار دادن یک چیز )تاج او با توجه به  (858  ص 

و حاکمیت خدا، تنها و بدون شریک بودن خدا    ه دانستن خداشناسى، توحید به معناى یکتاپرستى، یگان
 است. مطلق او 

 جرجانی دراین باب می گوید:  
اینکه چیزى واحد  »توحید در لغت عبارت است از حکم به اینکه چیزى واحد است و علم به  

گنجد.« پس  است. در اصطلاح اهل حقیقت، عبارت است از تجرید ذات خدا از تمام آنچه در اذهان مى 
مثل و مانند است و پذیراى تجزیه  گوییم خداوند واحد است، مقصود این است که ذات او بى وقتى مى 

(  »الوحده « یعنی  265فرهنگ فلسفى،    )  و تکثر و انقسام نیست و همیشه یکى است و دومى ندارد.«
انفراد و هنگامی که به عنوان وصف برای خداوند به کار می رود به این معناست که خداوند در ذات و  

 (.  857صفت تجزی و تکثر ندارد )المفردات،
هر آن چه به وحدت نامیده شود غیرتو،  »  :می فرمایدین باره  ادر»علیه السلام«  امیرمومنان  

)بحارالانوار،ج است«  نیست.    ، (306،ص74قلیل  اندکى  و  کمى  از  بودنش  یکى  که  تعالى  )    خداى 

در  671  ص  ،20ج   ،   المیزان  بودن  علی  ( کم  امام  السلام"کلام  ندارد  "علیه  به    ،معنای عرفی  بلکه 
الهی حقیقی ، اندک  وهرگز به شمارش در نمی آید  ت اس  همان میزان که بی حد و حصر بودن ذات 

  1اندک حقیقی یعنی نهایت کمبود، یعنی هیچ  و از حساب خارج است. زیرا بودن غیر او نیز حقیقی است
تا محاسبه گردد و کمی و زیادی پذیرد.     از   شما  به  و چنان که در آیه شریفه »  ، هیچ چیزی نیست 
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این نیست که شما هم علم دارید ولی اندازه اش    اندک منظور از    1«   است  نشده   داده   اندکى  جز  دانش
نسبت به علم خدا کم تر است، بلکه منظور این است که هر اندازه هم علم داشته باشید در مقابل علم  

 مساوی با صفر است.   ، زیرا هر چه با نامتناهی قیاس شود، الهی عددی به حساب نمی آید 

  )صبحى   2. عدد  تاویل   به  نه  اما  است،  احد  عدد«  بتاویل  لا  الاحد   البلاغه آمده است : »  نهج   در     
  ساحت   از  آن را   قسم  دو  وحدت را چهار قسم دانسته و  دیگر  جای  در  و .(  152  ،خطبه212  صالح،ص

  نوعی   وحدت   قابل شمارش است ودیگری  که  عددی است  وحدت   یکی  می داند؛  خارج   ربوبى  قدس
است، برطبق این تعبیر خداوند یکی از افراد    حیوان  نوع   یک  انسان  شود  می  گفته  که  این  مانند  است،

  یک نوع است؛ همان که اهل تثلیث خدا را یکی از اقانیم ثلاثه می دانند. امیرمومنان» علیه السلام«  
با فرض آن ، ذات مرکب از وجود و ماهیت و    زیرا  تنزیه می فرماید،  وحدت   دو نوع    این  از  خداوند را

ذات  بنابراین  است.  ناسازگار  ذات  بساطت  و  با وجوب  ترکب  و  بود  از جنس خودخواهد  نوعی    مشابه 
  و   است  ذات   او نیز عین   صفات  ندارد تا جنس و فصل داشته باشد و   ماهیت  و  است   الوجود   صرف  احدی 

 ندارد و شبیه ندارد تا از نوع چیزی محسوب شود.   دوئیت  آن با
  و   عدد  یکتایی  توست  مخصوص  فرماید:» بارخدایاامام سجاد »علیه السلام« در این باره می  

  و   توانایی   کمال   و (    ندارد   راه  آن   در   سستی   و   ضعف  که)    کامله   قدرت  صفت  توست  برای  و   شمار
  الواحد   ( و هم چنین در  دعای دیگر می فرماید : » إنک28برتری«)دعای  و   بلندی  پایه   و   نیرومندی

  فرزند   که  ای  همیشه  یکتای   یگانه  تو  احد«  کفوا  لک  یکن  لم  و  تولد  لم   و  تلد  لم  الذی  ،  الصمد   الاحد
هم  35)دعای  است  نبوده   تو   همتای   و  مانند   هیچکس  و   باشی  نمی   کسی   فرزند  و   نداری ایشان   .)

وحدانیت عدد را از آن ذات حق می داند و هم احدیت را؛ تفاوت وحدانیت عددی در غیر او ،این است  
مانند است ولی در وحدانیت عددی منحصردر ذات حق تعالی یا با  که قابل شمارش و داشتن مثل و  

واژه »صمد«    4. »»لیس کمثله شئ « 3وصف انحصاری» احدیت« همراه است و یا با وصف قهاریت 
مطابق   و  او  احدیت  مفسر   ، غلبه  و  قهر  معنای  به  است  خداوندی  ذات  در  منحصر  که  دعا  دراین 

 بایکتایی ذاتش می باشد.  
 .تفاوت واژه »احد« و »واحد« 1.  3

 
 

 

 .39/یوسف،  4/الزمر،  48/  إبراهیم  ، 16/  غافر،  16/  الرعدنک:   - 3
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»  احد«  کلمه»   »وحدت«گرفته  از   که  است  صفتى   واحد«   همانند    اصل   در  و   شده  ماده 
دارد. واحد برای    وجود  دو   آن   میان   ظریفی   تفاوت   واما (  881  ص   3جالقرآن،  إعراب )است  »وحد« بوده 

به خداوند   انحصار  اما وصف »احد«  بکار می رود  نیز  در هر دو معنای سلبی و  غیر خدا  دارد.»احد« 
بدین   کند؛  برعموم می  کار می رود دلالت  به  به صورت سلبی  هنگامی که  رود.  کار می  به  ایجابی 

... شامل می شود.    از یک و دو ، مفرد و جمع، مونث و مذکر و  معنی که همه مفاهیم معنی را اعم 
وقتی گفته می شود: » احدی در خانه نیست« یعنی هیچ کس چه یک نفر یا بیشتر، اصلا در خانه  

)المفردات     (« 47  /)الحاقة  حاجِزیِنَ  عَنْهُ   أحََدٍ  مِنْ  مِنکْمُْ  »فمَا  نیست . چنانکه در آیه شریفه قرآن آمده است» 
ذیل واژه احد ( یعنی حتی یک مدافع هم    143ص   2، نیز نک به الإتقان فی علوم القرآن، ج 858،ص

 نخواهد داشت . 
  تعدد  و   کثرت   ذهن،  در   نه   و   خارج  در  نه   که  رود مى   به کار   کسى   و   چیزى   مورد   واژه »احد« در 

  هم   و  خارج   در   هم  که  واحد«  کلمه »  خلاف   بر  شود،  نمی  محسوب  اعداد  جزو  اصولا  پذیرد و  نمی  را
مگر به    (   548  ، ص 20، ج   الأمثل)است.  فرض   قابل   برایش   هم   سوم   و   دوم   و   بوده   پذیر   تعدد   ذهن   در 

  عدد   را  واحد  نیز  برخی  البته  در حدیث پیشین فرموده است.  همان معنا که امام علی » علیه السلام«  
شود،    فرض   برایش  سومی  و  هردوم  "احد "  کلمه  اما  (67ص  ،  الربوبیة  الشواهد)   آورند  نمی  حساب  به

خود معنا (609ص  الأذهان،   إرشاد )  نیست.   آن   جز  این    حقه   »وحدت  به   صدرایی   فلسفه   عرف   در   که 
  شود »   می  گفته  ( همین طور در زبان عرب، وقتی62ص  ،  الربوبیة  الشواهد   ).است  مشهور   حقیقیه«

گفته می    وقتی  ،ولی   بیشتر از آن  هم  و  شده  نفی  نفر  یک  آمدن   هم  حقیقت  در  نیامده«،  من   نزد  احدی
  »احد«   واژه  بنابر این  شده است؛  نفرنفی   یک  آمدن  ،فقط   نیامده«  من  نزد   قوم   فلان  از   واحدی   شود» 
بکار    ایجابی   معنای   در   که  جایی   تنها  و (  195  ،ص 5القرآن،ج   إعراب)  دارد.   منفی   معنایی   بار  جا  همه
  ولی درآیه (  360  ،ص32الغیب، ج   مفاتیح  و  595  ،ص6ج   القرآن،   )غرائب  است  تعالی  حق  باره  در  رفته
 .  ( 4أَحدٌَ « )اخلاص/ کُفُوًا  لَّهُ  یکَنُ وَلَمْ است. »  رفته بکار  منفی   معنای در نیز  اخلاص سوره  آخر

در نفی هر کفوی برای ذات و صفات حق تعالی می فرماید:»    امام سجاد » علیه السلام«   
  گردى   محدود   تا  ندارى،   پایان  که   توئى  انت الذی لا تحد فتکون محدودا و لم تمثل فتکون موجودا « 

(. بنابر این آن چه  19، فقره   47آئى« ) دعای  در   ادراک   به  تمثیل   قیاس   به   تا   اىنشده   مانند   چیزى   به   و
 پایان ندارد و  همانندی برایش تصور نمی توان نمود، ناگزیر » احد« است.  

    .اقسام توحید2.  3  
توحید اقسامی دارد که عبارتند از: توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی و توحید عبادی .  
ثابت می شود زیرا ویژگی های   تبیین دقیق توحید ذاتی، خود بخود دیگر اقسام توحید  اثبات و یا  با 

 ذاتی، در صفات و افعال و سایر آثار تبلور دارد.  
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 . توحید ذاتی  1.  2.  3  
  فعل است   و  صفت  آن  مقابل  در  و  گویندمی   موجود  آن  حقیقت  و  ذات  را  موجودی   هر  وجود

تشکیل  شخصی   خصوصیات  که را  نیست.  دهد می   چیزی  نظر  مورد  جهت  این  درذات    به   ذات  اما 
مانند: تمامیت یک چیز،تمام حقیقت یک چیز، هویت شخصی هر چیزی    شوداستفاده می   معنی  چندین 

( و به تعبیر دقیق تر ذات یعنی دارایی که به طور عمده به فقیر  87اعم از واجب و ممکن )لمعات الهیه،
 است دارایی   عین خود بلکه  است، چیز  همه  اش دارایی  یکی که معناست و غنی تقسیم می شودو بدین 

و محال است که در دارا بودن ازذات یا وصفی و چیزی با    1.  اوست  ناداری  همان اش  دارایی  دیگری  و
 خداوند شریک شود. 

باره در صحیفه آمده است: » المحتاجین« »در این    که   آن  ای   ویا من لاتنقطع عنه حوائج 
  ایشان   و   ای   داده   نسبت   تنگدستی   و   احتیاج  به   را   آنان   و   شود...   نمی   قطع  او  از   نیازمندان   حاجت های 

( احتیاج و فقر، ذاتی ممکنات و غنا، ذاتی خداوند    9، فقره  13« )دعای    سزاوارند  را  تو   به  احتیاج   هم
 است و هرگز از ذاتشان زوال و انفکاک نمی یابد.  

پس توحید در ذات یعنی شریک برای ذات او محال است زیرا ذات خداوند تمامی حقیقت  
اوست که غنی ، نامتناهی ویگانه است و با فرض همتا داشتن، متناهی خواهد شد و محال است که  
نامتناهی متناهی باشد، زیرا اجتماع نقیضین است و محال. علاوه برآن با وجوب وجود او نیز ناسازگار  

  واقع  در.  نیست کافی ولی است لازم شرط اگرچه آن،  نپذیرفتن تعدد صرفا ذات، احدیت اثبات در است.
.  نیست  مرکب  و  است  بسیط   ذات   آن   نمود  ثابت  بتوان  که  گردد   می  درک  بخوبی   ذات  احدیت  هنگامی 

باشد،    یافته   ترکیب  آن  با   ذات  تا   موجود باشد  او  ذات  از  غیر  چیزی  لاجرم  باید  باشد   مرکب  اگر  زیرا
  نشود   ثابت  ترکب  عدم  تا  پس.    نیست  تصور  قابل   عدم  با  یا  و  خودش   با  چیزی   ترکیب  بدین خاطر که

اخلاص که توحیدی ترین سوره های    سوره  که  است  خاطر  همین   به  شاید  .شود   نمی  معلوم  احدیت
 آید.   می آن پی   ذات در  احدیت دلیل  و شود  می شروع احدی وصف  با ابتدا  قران به شمار آمده است،

 
 
 

 

 

 

 
1 
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 تفسیر توحید در دعای عرفه 

با حمد خداوند بدین صورت شروع   اباعبدالله)ع( دعای عرفه را  کند: »حمد و ستایش  می حضرت 
مخصوص خداوندی است که از قضای او برای کسی سرپیچی نیست و مانعی نیست که بتواند او را از  

 «. پایان استرسد و او بخشنده بی عطا منع کند و صنعت هیچ صنعتگری به پای صنعت او نمی 

اباعبدالله  که  است  الهی  ثنای  و  حمد  با  عرفه،  دعای  شروع  شود  اشاره  بدان  قسم  این  در  آنچه 
پیامبر   بر  صلوات  و  او  مدح  و  متعال  خدای  بر  ثنای  صادق)ع(  امام  و  کرده  اشاره  بدان  الحسین)ع( 

 : شمارد اکرم)ص( را از آداب دعا بر می 

فرماید: بر شما باد هر گاه یکی از شما اراده دارد چیزی از حوائج دنیا و آخرت را،  امام صادق)ع( می 
]پس[ به ثنا از خداوند ابتدا کند و حمد خدای متعال و صلوات بر پیامبر اکرم )ص(، سپس از خداوند  

 . «حوائج خود را بخواهد

داند و در دعای خویش همه آنها را به کار می برد. از این  )ع( به نیکی آداب دعا را می امام حسین 
خواسته هر  بیان  و  کاری  هر  از  پیش  حضرت  آن  که  است  خدا  جهت  وصف  و  مدح  به  اهتمام  ای 

 .ورزدمی

خواهی از خداوند: امام حسین )ع( بر این نکته پافشاری می کند که هدایت از آن خداوند  هدایت -
یابد  ها را به راه آورد. البته این هدایت پس از طلب تحقق می کرده گمتواند ره است و جز او کس نمی 

هدایت الهی است، هرگز هدایت نخواهد  زیرا تا زمانی که شخص به این معرفت نرسد که او نیازمند  
نعمت )شکر(   به اظهار  از خدا  لذا جهت قدردانی  الهی است.  به هدایت  امام حسین)ع( مهدی  یافت. 

 (. 65، ص 1381)رهبران یزدی، پردازدمی

آن حضرت   که  است  الهی  هدایت  و  خویش  به  نسبت  الهی  الطاف  به  اشاره  دعا  از  قسمت  این 
 : فرمایدمی

اند و تکذیب خدایا! لطف و احسان تو به من در دولت طاغوت و کفر، آن کسانی که نقص عهد با تو کرده»
نموده  ساختهپیامبرانت  خارج  دسته  آن  از  خود  رأفت  به  مرا  تو  که  آن  هدایت  اند،  سوی  به  مرا  چشم  و  ای 

 «. گشودی و راه هدایت را برایم آسان نمودی و مرا در هدایت پرورش دادی

می  خدا  الطاف  از  بخش  آن  به  فراز  این  در  )ع(  نقض امام  از  را  او  خدا  که  و پردازد  عهد  کردن 
شده  آن  مرتکب  دیگران  که  کرده  پیمانش  آسان  بروی  را  هدایت  طریق  و طی  است  داشته  نگه  اند 

 .است

انسان  خویشتن - هدایت  راه  که  است  واقف  نیک  حسین)ع(  امام  الهی:  رحمت  مراتب  و  شناسی 
راهخویشتن  یقین  به  شناسد  را  خود  که  کسی  زیرا  است،  شناختشناسی  نخواهد  نیز  را  نعمت    .های 
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تواند  مندی از نعمت الهی باید خود را شناخت. به دنبال این خودشناسی مشخص میبنابراین برای بهره 
 .به مراتب رحمت الهی نیز واقف شود

امام حسین)ع( در فراز زیر به این دو مقوله پرداخته است. امام در ابتدا به نحوه خلقت خود و به 
 :های مختلف خداوند پرداخته استدنبال آن به نعمت 

کرانت قرار دادی، پس آفرینشم را از آبی های بیو قبل از هدایت مرا با صنع زیبایت مورد رأفت و نعمت»
گانه قرار دادی، میان گوشت و خون و پوست. و مرا شاهد آفرینش  های سهجهنده پدید آوردی و مرا در ظلمت

طرق  انتخاب  برای  که  بود  هنگام  این  از  نکردی.  واگذار  خودم  به  را  امورم  از  یک  هیچ  و  نگردانیدی  خود 
تا در   الزامم فرمودی  با دلیل و جهت روشنگر،  تو(،  ربوبی  استناد به مقام  قابل  »حیات طیبه« )حیات معقول 

نادانیراههکج و  و هوس  هوا  مشاهده  های  با  و  الهام  من  به  را  خود  معرفت  و  نگردم  ظلمانی سردرگم  های 
زده و مدهوشم فرمودی و به احساس مخلوقات باعظمتی که در آسمان و زمین  های خویش مرا شگفتحکمت

ها که عقل از درکش عاجز و زبان از بیانش قاصر ها و تواناییای وادارم ساختی. با این آمادگیبه وجود آورده
است، به لزوم سپاس و ذکر مقام اقدست، آگاهم فرمودی. ای خدای عزیزم! تویی که برای نایل ساختن من به  

ام، اطاعت و عبادت را برای من مقرر ساختی و آنچه را که پیامبران تو برای تکامل ما  هدف اعلای زندگانی
اند، تفهیم نموده و پذیرش عوامل رضایت را تسهیل فرمودی. آیا به راستی، این ذکر و سپاس و اطاعت و آورده

بی خاک  این  ساخته  ربوبی،  اقدس  صفات  و  وجود  از  دریافت  این  حتی  و  و  عبادت  ناچیز  ماده  این  و  مقدار 
 (. 420، ص 1380«)جعفری،طبیعت ناتوان ماست؟ نه، سوگند به خدا!

 :مولوی گوید

 های و هوی روح از هیهای اوست   های اوست ی این نای از دم دمدمه 
 کاین فغان این سری هم زان سر است   لیک داند هر که او را منظر است 

 لطف تو لطف خفی را خود سزاست  یارب این بخشش نه حد کار ماست 
 ی ما مدر پرده را بردار و پرده   دست گیر از دست ما، ما را بخر 

 کاردش تا استخوان ما رسید   بازخر ما را از این نفس پلید 
 تو، ای سلطان بخت؟ که گشاید جز   از چو ما بیچارگان، این بند سخت

 که تواند جز که فضل تو گشود؟   اینچنین قفل گران را ای ودود 
 ترچون تو از مایی به ما نزدیک   ما ز خود سوی تو گردانیم سر 
 در چنین تاریکیی بفرست نور   با چنین نزدیکیی دوریم دور 

 !ور نه در گلخن گلستان از چه رست؟   این دعا هم بخشش و تعلیم توست
 جز ز اکرام تو نتوان کرد نقل   !در میان خون و روده فهم و عقل

 رود بر آسمان موج نورش می   پاره پیر، این نور روان از دو 
 رود سیلاب حکمت جو به جو می  پاره که زبان آمد ازو گوشت

 ایمنی از تو مهابت هم ز تو   ای دعا از تو اجابت هم ز تو 
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کند و تقویت و  حسین)ع( عبودیت را در نهاد انسان جست و جو می اعتراف به وجوب طاعت. امام -
تا به اصالت  تکامل آن موجب تعالی انسان می از نظر آن حضرت خداوند آدمی را آفریده است  داند. 

 .عبودیت و نقش آن در تکامل خود پی ببرد

لحاظ شرعی بر  کند که اطاعت از خداوند هم به لحاظ عقلی و هم به آن حضرت صریحاً اعلام می 
 .های خداوند بکوشندها واجب است و آدمیان باید در تحقق فرمان او و بر همه انسان 

 «. طاعت و عبادت خود را بر من واجب ساختی و آنچه پیامبران آوردند به من آموختی »

فرمایش امام حسین)ع( زیربنای دینداری است. زیرا هیچ دینی وجود ندارد که در آن مساله مهم 
نهادن و در  های عربی و عبری کلمه دین به معنای گردن عبودیت مورد توجه قرار نگیرد. چه، در زبان 

های ایران باستان به معنای وجدان آمده است که با عبودیتی که امام مطرح کرده، ارتباط نزدیکی  زبان 
 .دارد. پس سخن امام حسین)ع( دقیقاً ریشه در نهاد انسان و فلسفه دین دارد

به - نسبت  که  است  موجودی  خداوند  حسین)ع(  امام  نظر  از  انسان.  اعمال  به  خداوند  واکنش 
می  نشان  واکنش  بندگانش  سکنات  و  جنبه  حرکات  گاهی  اگر  است.  مثبت  عموماً  واکنش  این  دهد. 

کردن بندگان است و الا خداوند همیشه امیدبخش است. البته هشدار  گیرد برای بیدار منفی به خود می 
شود. ضمن اینکه خداوند گاه لطف خود را در درون قهر  خداوند نیز نعمتی است زیرا باعث بیداری می 

ام دارد که هر زمان تو را دعوت کرده کند. از این جهت است که امام)ع( به خداوند عرضه میپنهان می 
 .ایتو اجابت کرده 

اگر به درگاهت دست به دعا برداشتم اجابتم کردی و اگر از تو چیزی خواستم عطا فرمودی و اگر  »
 «. تو را اطاعت کردم از من تقدیر کردی

نکته جالب در این فراز این است که امام به شکرگزاری بنده از سوی خداوند اشاره کرده است و  
می  روشن  هیچ این سخن  انسان  شکرگزاری  البته  است.  طرفه  دو  امری  تشکر،  که  معنای  کند  وقت 

 .کندهای خود، او را ستایش و سپاسگزاری می گیرد زیرا خداوند با نعمتحقیقی به خود نمی 

از جانب خداوند را مشاهده می  این سپاسگزاری  کند، به سپاسگزاری خود شدت بیشتر  امام وقتی 
می می خداوند  از  سپاس  به  مکرر  در  مکرر  و  عالی دهد  با  و  و  پردازد  تقدیس  تسیح،  به  عبارات  ترین 

 .پردازدستایش او می 

بر .«... از  آنها پس  برگرداننده  آورنده کائنات و  به وجود  پروردگارا! تویی  از عرصه  چیده منزه  شدن 
نام  تصورها.  فوق  عظمتت  و  مجد  و  ثنا  و  حمد  شایسته  صفاتت  و  ذات  و  هستی.  مقدس  هایت 

نعمت نعمت کدامین  بارالها!  حال،  بزرگ.  سپاسگویی  هایت  به  یا  درآورم،  بیان  و  به شمارش  را  هایت 
ها و عطاها بیش از آن است که شمارندگان از عهده  کدامین عطاهای تو قیام کنم، با اینکه آن نعمت 

 «. محاسبه آنها برآیند و حافظان، توانایی علم به آنها را داشته باشند
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از شماره  این عبارت عجز خود  در  نعمت امام  اعلام می کردن  نیز  های خداوند  دارد و شکر خدا را 
می  خداوندی  نعمات  دیگر  نیایش مصادیق  چنین  به  نیز  مسلمان  عارفان  ستایش شمارد.  و  هایی  ها 

انسان  پرداخته  ذات  که  است  آن  تکوینی  و  تشریعی.  یا  است  تکوینی  یا  سپاسگزاری  این  البته  اند. 
هیچ   اما  باشند  به جاهای مختلف مسافرت کرده  افراد  بسا  نظر چه  این  از  است.  ستایشگوی خداوند 

می  حرکت  خداوند  قوانین  اساس  بر  چون  آنان  ذات  اما  باشند.  نکرده  درک  را  الهی  ذاتاً  نعمت  کنند 
 .ستایشگر خداوند است

بیان خواسته  به  دعا  از  فراز  این  در  در خواسته های خود می امام  نکته جالب  آن  پردازد.  امام  های 
دهد که نزد امام معنویت در زندگی  های معنوی است و این نشان می ترین آنها خواستهاست که عمده 

 .اصل است

نیازی را در نفسم قرار بده و یقین را در قلبم، اخلاص را در عمل، نور را در  پروردگارا! بارالها! بی «
مند فرما. چشم  ای بهره دیدگانم و بینایی را در دینم تثبیت فرما. معبودا! مرا از اعضایی که لطف فرموده

ام، تهیه  ذخیره برای سعادت ابدی ام امتیازهای قابلو گوشم را وارث من قرار بده )تا از دوران زندگی 
نمایند.( مرا بر آن کسی که بر من ستم کرده است یاری فرما و گرفتن خونم را و انتقام آن امتیازهایی  

کردم، بر آن ستمکار ارائه فرما و با این لطف چشمم را روشن بساز. در  ماندم کسب میکه اگر زنده می 
ای و پایان آن آغاز ابدیت است، ما را از عهده مسئولیت درباره چشم و  آن روز نهایی که قیامت نامیده 

همان روزی که از مسئولیت انسان سئوال    ؛  ای، برآورگوش و دیگر اعضا و قوا که به ما عنایت فرموده
 .ایها را کجا به کار برده که این نعمت شود و از این می

چنین   ابراز  از  پیش  اما  بخواهد.  را  خدا  خدا،  از  که  باشد  آن  باید  انسان  دعای  بهترین  بنابراین 
 :درخواستی باید مقدمات آن را از خداوند بخواهد که عبارتند از 

 بی نیازی روحانی؛ -

 یقین قلبی؛ -

 اخلاص در عمل؛ -

 .بصیرت در دین-

البته  پس از تحصیل اینها برای بنده عاشق این امکان فراهم می  شود که از خدا خود را بخواهد. 
چنین نعمتی وقتی به طور حقیقی درک خواهد شد که موانع آن نیز از بین برود از این جهت امام)ع(  

 .خواهد تا آن موانع را نیز از بین برددر فراز بعدی از خداوند می 
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پنهان «... و  گردان  پنهان  و  گردان  برطرف  را  اندوهم  رحیما!  و  کردنی خداوندا!  بپوشان  مرا  های 
ام را از همه ی تکالیف و حقوقی که بر عهده دارم  گناهم را ببخشا، و شیطانم را از من دور فرما و ذمه

 .ای را در آخرت و دنیا نصیبم فرماآزاد بساز. خدای من! درجات عالیه

تواند  تنهایی نمی های شیطان است که اگر خداوند لطف نکند انسان به ترین این موانع وسوسه مهم
 .از دام آن رها شود

   ور نه انسان نبرد صرفه زشیطان رجیم     دام سخت است، مگر یار شود لطف خدا 

امام اعتراف می  از لطف خدا نمی اینجاست که  تواند خود را نجات دهد  کند که بدون مدد گرفتن 
 .غایت زیاد استای که برای انسان گذاشته شده به زیرا دام و دانه 

می  شکایت  خداوند  به  اهریمنی  نیروهای  قوت  و  ناتوانی  و  ضعف  از  بعدی  فراز  در  از  اما  و  کند 
اش  کس دیگر احالهخواهد که هرگز او را به حال خود رها نکند؛ بلکه به غیر خود به هیچ خداوند می 

 .دهنده حقیقی خداوند استنکند، زیرا تنها پناه

گذاری؟ آیا به خویشاوندان که پیوند خویشاوندی را خواهند گسست؟ یا به خدایا! مرا به که وامی »
 « بیگانه که بر من برآشفتند؟

بی - آسان:  مرگ  بی طلب  مرگ  است.  مرگ  انسان  معضلات  از  یکی  زندگی  شک  راز  نظیرترین 
پذیرد و حقیقتاً انسان نسبت به کیفیت و ذات  ای است که هرگز تکرار نمی انسان است. زیرا تنها تجربه 

از   این جهت یکی  از  از حل آن کوتاه است.  در صد  انسان صد  آن جهل مطلق دارد و طبیعتاً دست 
)ع( از این مسأله غفلت نکرده از  ترین مصادیق دعای انسان، دعا برای حل آن است. امام حسینمهم

خواهد آن را برایش حل کند. گذشت زمان نشان داد که دعای امام به بهترین وجهی اجابت خداوند می 
 .شد و امام شاهد شهادت را در آغوش گرفت

ها  نورت که با آن آسمان و زمین را روشن ساختی و پرده از تاریکی   کنم بهاز تو درخواست می »
گرداند که مرا به حال خشم و غضبت و نمیرانی و  برداشتی و با آن کار اولین و آخرین را اصلاح می 

 »!غضب خود را بر من فرود میاور 

نکته  - این  بر  و  است  برده  پی  انسان  عجز  به  دقیقاً  حسین)ع(  امام  انسان:  پناهگاه  و  پناه  تنها 
تواند جای او را پر کند.  کند که تنها پناهگاه انسان خداوند است و هیچ موجود دیگری نمی پافشاری می 
از همه در دشواری  انسان  امید می ها وقتی که  را حفظ می کند  جا قطع  انسان  تنها موجودی که  کند 

 .کندخداوند است. از این نظر امام)ع( از خداوند به عنوان پناهگاه ستبر یاد می 

ها بر من با همه وسعت صعب و دشوار شوند و وسعت زمین بر من  تو پناهگاه منی وقتی که راه»
 «. تنگ شود
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شود تا زمینه اعتراف به گناه: امام)ع( برای رساندن عظمت گناه خود، عظمت خداوند را یادآور می -
بخشایشگری خداوند بیشتر فراهم شود. آن حضرت با عبارت »ای کسی که بزرگی و رفعت را  تحقق  

  و   کرده  بیان  را  خداوند  رفعت  «!…ویژه خود قرار داده است و دوستانش نیز در سایه عزت او عزیزند
 نام  به  سومی  چیز  دو،   این  تقابل  از  که  است  کرده  اشاره  خود  خواری  و  ذلت  اوج  به  فراز  چند   از   پس

 .شودمی  زاده   الهی غفران

پوزش می » گناه خویش  بر  اعتراف  با  بر من ببخش! من هستم که بد  این من هستم که  طلبم. 
کردم، من هستم که خطا کردم، من هستم که در گناه اصرار ورزیدم، من هستم که جهالت کردم، من  

 «. هستم که غفلت کردم، من هستم که سهو کردم

 .کندهای خود اشاره کرده، طلب بخشش می نافرمانی امام در ادامه به 

از بدی » و  نافرمانی کردم  امر کردی پس  نیکی  به  ها نهی کردی و من مرتکب شدم،  خدایا مرا 
 «. بخواهمای ندارم تا از آنچه از دست رفته معذرت اکنون بهانه 

طلب رستگاری: هدف اصلی همه ادیان الهی نجات و رستگاری انسان است. از این جهت امام)ع(  -
نیز همین هدف را موضوع اساسی دعای خود قرار داده است. از نظر آن حضرت تمام اذکار، اعمال و  

های انسان در وی است.  دعاهای انسان برای رسیدن به این نکته است. پس رستگاری اهم خواسته 
 .ها است که هرگز از آن غفلت نورزنداین تعلیمی نیکو به همه انسان 

 ...«! خدایا ما را در این وقت پیروز و رستگار فرما »

البته باید توجه داشت که بدون معرفت و عبودیت رستگاری فراهم نخواهد شد. زیرا اگر رستگاری  
 .آورد عبودیت فروتنانه علت و موجد اصلی آن استعزت می 

 بر آستان جانان گر سر توان نهادن 

 12گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد 

تا او را نعمت عبادت محروم  از خداوند خواست  امام که در دعاهای پیش  از این جهت است که 
تحقق   عکس  به  آورد  خواهد  دنبال  به  نیز  را  رستگاری  از  محرومیت  محرومیتی،  چنین  زیرا  نسازد 

 .عبودیت تحقق رستگاری را به بار خواهد آورد

   که بستگان کمند تو رستگارانند.     خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد

کند عظمت خداوند را  های خود را مطرح می بازگشت به وصف خداوند: امام هر چند که خواست -
اند و مشکلات زیاد، در عوض خدا از همه  وسیله اعلام کند که اگر گناهان بزرگ شود تا بدین یادآور می 

 .تر و غفران او بیشتر استبزرگ 
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توانایی که غلبه » بر آن! و ای  توانا  آن  خداوندا! ای کسی که مالک جهان هستی و  از  ی مطلق 
مهربان که معصیت می  ای ستار  ای مقصود  توست!  پوشانی  الهی می  آن محبت  با  را  آن  تو  و  شود 

چیز   همه  بر  علمش  که  خداوندی  ای  رانش،  وار  امید  آروزی  غایت  ای  و  بارگاهش  مشتاقان  نهایی 
خطاکارانی است که به امید بخشش به درگاهش    احاطه دارد و رأفت و رحمت و حلم او فراگیر همه 

 «. آورند روی می 

پس قصد امام آن است که ضمن ستودن خداوند به رحمت وسیع خداوند اشاره کرده، موانع آن را  
 .واسطه از الطاف خداوند برخوردار شوندها بی یادآوری نماید تا انسان 

دهد  کند وجود چنین خدایی هرگز اجازه نومیدی را به انسان نمی امام در فراز زیر صراحتاً اعلام می 
 .لحظه بودن با امید بخشی خداوند همراه است بلکه لحظه 

پیچیدن سرنوشت» در هم  تدبیر و سرعت  اختلاف  بندگان  ای خدای من!  تو،  پیروز  با مشیت  ها 
 «. داردها باز می عارفت را از تکیه به عطای موجودات و از نومیدی در ناگواری 

نو می که لحظه همین  افزوده می ها  انسان  امید  بر  به وجود می شود  انگیزه  تنوع  زیرا  آورند و  شود، 
 .آورندانگیزه امید ماندن را پدید می 

 خبر از نو شدن اندر بقا بی     شود دنیا و ماهر نفس نو می 

 نماید در جدامستمری می      رسدعمر همچون جوی نونو می 

امام حسین)ع( بی  از آن که بر  دلیل  از نظر  امیدوار بماند، زیرا خداوند پیش  باید انسان  نیست که 
می  پافشاری  خود  رأفت  و  لطف  و  قدرت  بر  کند  تأکید  انسان  بودن  ضعف  با  که  بداند  انسان  تا  کند 

 .ماندخداوند، برای نومیدی توجیهی باقی نمی 

بار پروردگارا! پیش از آنکه وجود ضعیفم در جهان هستی نمودار گردد، تو خود را با لطف و محبت »
ای. آیا پس از آنکه وجود ضعیف و ناچیزم ایجاد گشت، لطف و محبت خود را از من  توصیف فرموده 

 « دریغ خواهی داشت؟

اش  خواهد که نگرش خود را عوض نکند و او را بندگی به تعبیر دیگر امام حسین)ع( از خداوند می 
بیرون نبرد؛ به ضعف بنده ننگرد، بلکه به لطف خود بنگرد تا از چنین نفی و اثباتی، غفران و امید برای  

 .بنده فراهم آید

تحقق  - شاهد  کربلا  صحرای  در  که  بود  این  حسین)ع(  امام  حضرت  تلاش  تمام  عشق:  تحقق 
ورزی او با خداوند باشد. عشق عصاره هستی و هدف تمایی حرکت امام حسین)ع( و دعای عرفه  عشق 
 .اوست
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عشق نه تنها در عرفان بلکه در حکمت و فلسفه نیز مورد توجه خاص قرار گرفته و حکمای بزرگی  
  بزرگ   حکیم   میان،  آن  از  که  اندگفته   سخن   تفضیل  به  آن  درباره  …و ن  و صدرالمتألهی ی  چون بوعل 

 :گویدمی  عشق تعریف  در[  سهروردی الدینشهاب ] اشراق شیخ

تر، و  محبه مفرط. و عشق از محبت خاص محبت چون به غایت رسید آن را عشق خوانند. العشق  
اولمحبت خاص  از معرفت است. پس  به  پایه محبت و سوم پایه معرفت است و دومتر  پایه عشق، و 

ی نردبان نسازد. عشق را از  عالم عشق که بالای همه است نتوان رسید تا از معرفت و محبت، دوپایه 
اند و عشقه گیاهی است که در باغ پدید آید در بن درخت. اول بیخ در زمین سخت کند،  عشقه گرفته

برد تا  رسد به تاراج  پس سر برآورد و خود را در درخت بپیچد و هر غذا که با آب و هوا به درخت می 
 .آنگاه که درخت خشک شود

  و  کند   آغاز   بالیدن   طیبه   شجره   این   چون   … همچنان در عالم انسانیت که خلاصه موجودات است
ه هیچ نم بشریت  ک  رسد  جایی   به   پیچد،تا  او  در  را خود   برآورد،   سر   ایگوشه  از   عشق  رسد  کمال   نزدیک 

  در   که  زیرا  آرد،  باز  فنا  عالم  به  را  تن  رساند،می   بقا  عالم  به  را  جان  چه  اگر  عشق  پس  …در او نگذارد
 .داشت تواند  عشق   بار طاقت که نیست چیزی هیچ فساد  و  کون عالم

 : گفته استحکیم دیگری درباره واژه عشق  

کلمه مقدس عشق را امامان به ما آموختند که ما از این کلمه حسن استفاده کنیم، بیگانه از این  
کلمه سوء استفاده کرد و گر نه آنچه که در روایات است تشویق به عشق صحیح است که عشق به  

 .ذات اقدس اله و عبادت الهی است که همان عشق عرفانی و عشق حماسه است

در تحلیل نهایی سخنان امام حسین)ع( باید توجه کرد که سالار شهیدان و امام عاشقان، در روز  
عاشورا به محبوب خود عرض کرد: »الهی و سیدی وددت أن اقتل و أحیا سبعین ألف فی طاعتک و  

 «. محبتک، سیما أذا کان فی قتلی نصره دینک واحیاء امرک و حفظ ناموس شرعک

های قیام حسینی، مشخص گردیده و در این فراز کوتاه، محور اصلی و اساسی تمام اهداف و انگیزه
برداری  گوید: دوست دارم در راه فرمان آن هم عشق و محبت به خداوند سبحان است، زیرا حضرت می 

شمار است( کشته و زنده شوم؛ خصوصاً اگر در کشته  و عشق به خدا، هفتاد هزار بار )کنایه از کثرت بی 
 . شدن من دین تو یاری شود و حکم شرع تو احیا گردد

اینکه در کلام انسان معصومه شائبه مبالغه و اغراق راه ندارد، معلوم می  شود که تنها  با توجه به 
انگیزه  و  می هدف  که  و  ای  محبت  جز  چیزی  باشد  عاشقان  سالار  تعبیر  این  سزاوار  و  شایسته  تواند 

عشق به خدا نیست. زیرا کدام هدف لیاقت آن را دارد که انسان کامل بگوید من دوست دارم هفتاد  
توان فهمید پیام آن کلام قدسی امیرالمومنان چیست جاست که می هزار بار برای آن قربانی شوم؟! این 
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سوزاند، انوار فراوانی است که  محبت و عشق به خداوند آتش است که به هر چه برسد می »که فرمود:  
منور می  و  بتابد روشن  هر چه  در  بر  نشاط  و  به حرکت  بوزد  هر چه  بر  است که  پرباری  ابر  گرداند، 

کند، زمین حاصلخیزی است که زمینه  آورد، آب حیات و چشمه بقایی است که همه چیز را زنده می می
دارد خدایش  نماید. آنکه خدای خویش را از صمیم جان دوست می رویش هر خیر و برکتی را فراهم می 

 (. 23ص   43، باب 70، ج  1403بحارالانوار، «کندهمه چیز به او عطا می 

تا در عرفات بگوید: »ماذا وجد من فقدک و ما   همین عشق بود که سالار عاشقان را وادار نمود 
و در نینوا گفتار را به کردار، و عشق نیایشی و  پ الذی فقد من وجدک. لقد خاب من رضی دونک بدلا

 .عرفانی را به عشق حماسی و عینی پیوند دهد

ای که امام حسین)ع( به معاویه درباره رد بیعت با یزید نوشته است: »و انی والله ما اعرف  در نامه
افضل من جهادک فان افعله، فانه قربه الی ربی و ان لم افعله فاستغفرالله لدینی و اساله التوفیق مما  

به خدا سوگند من هیچ کاری    (. 50ص  ، 1409،  إختیار معرفة الرجال   -رجال الکشی   « ) یحب و یرضی
شناسم. اگر آن را انجام دهم تنها برای تقرب به خداست و اگر انجام ندادم  را برتر از پیکار با تو نمی 

از خدا آمرزش می  او می برای دین خدا  از  و  آن طلبم  به  چه دوست دارد و مورد پسند  خواهم که مرا 
دهد توفیق  عنوان  .   اوست  به  رضایت حق  جلب  و  خدا  به  و عشق  تقرب  نیز  این کلام حضرت  در 

 .محور و انگیزه قیام او معرفی شده استیگانه 

 گیری نتیجه 
آن چه در این مقاله عرضه شد بیان مبانی نظری توحیدی با براهین محکم از زبان عصمت  
بود . غایت خلقت ، عبودیت است و عبودیت جز با معرفت انجام نپذیرد و دعا مغز و عصاره عبادت  

(. اگر هیچ راهی برای  148:  ، ص1ج   القلوب،  إرشاد   و   29:  ص الداعی،   الدعاء مخّ العباده« )عدۀ است: »  
توحید   ظهور  خلقت  غایی  مقصود  چون  و  نبود  حاصل  خلقت   از  غرض  نداشت  وجود  او  شناخت 
وعبودیت در عرصه هستی و عالم شهادت است، لاجرم راهی برای کشف و مشاهده آن وجود دارد و  
این راه شناخته نخواهد شد مگر توسط کسانی که راه بلد این طریقند. هدایت شده می تواند گمراهان  
را به راه دعوت نماید و همراهی شان کند. خداوند با استدلالی محکم این مورد را گوشزد نموده و می  

أَفَمنَْ  تَحْکمُُونَ«    کَیفَ   لَکُمْ   فَمَا   یهدَْى   أنَْ   إِلَّا   یهِدِّی   لَا   أَمَّنْ   یتَّبَعَ   أنَْ   أحََقُّ   الْحقَِّ   إِلىَ   یهدِْی   فرماید:» 
  یا   گیرد   قرار   پیروى   مورد  است   سزاوارتر  کندمى   رهبرى  حق  سوى  به  که   کسى  آیا  » پس(  35یونس/ )

به  مى   داورى   چگونه  شده؟  چه  را  شما   شود؛هدایت [  خود]  آنکه  مگر  نمایدنمى   راه  که  کسى کنید؟«  
استناد عقل و نقل، فقط انسان های کامل که اسوه های بی بدیل سلوک علمی و عملی به سوی حق  
تعالی هستند، توان راهنمایی و دستگیری از گمشدگان در تاریکی جهل و نقص را دارند. زبان انسان  
مراتب  تمامی  وبا  است،  شائبه  و  گزافه  گونه  هر  از  ومنزه  کامل  زبانی  ویژه،  کمالات  دلیل  به  کامل 
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وجودی خویش متوجه قبله گاه حقیقی است، از این رو هنگام مناجات بامعبود خویش، سخنش از لغو و  
به دور است. پس سخنی که چنین ویژگیی دارد حق است و سخن حق عین معرفت   بیهوده گویی 
است، زیرا معارف بشری همواره با موازین حقانی سنجیده می شوند تا درستی و نادرستی شان احراز  
گردد. بنابراین کلام معصومین» علیهم السلام« فصل الخطاب ومیزان تشخیص اندیشه و سخن سره  
از ناسره است. از این رو دعای عرفه حضرت حسین)ع( که از این ویژگی برخوردار است، می تواند آینه  
حق نمایی باشد تا دوستداران معرفت ناب، باورها و اندیشه های خود را با آن محک زده و عیار درستی  
آن را معلوم کنند. اگر چه آنان فیلسوف نبوده اند اما بخاطر بهره مندی از عقل پاک وحیانی ، برتر از  
عقل فیلسوفانه عقلانیت دینی را به بهترین وجه بیان نموده اند. عقل فلسفی محض عقل بشری است  
در حالی که عقل انسان کامل عقل وحیانی و الهی است به همین خاطر از قداست و نزاهت ویژه ای  

 برخوردار است که جایگزینی در عقول بشری ندارد.  
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